
 

 ٣٥تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

 أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ   ) ۲۰نْتَظِرِينَ ( وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِنَ المُ ﴿ 

  ﴾ ) ۲۱بُونَ مَا تَمْكُرُونَ ( رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُ 

مشركان حجاز گذشته از اينكه دربارة توحيد ربوبي مشكل جدي داشتند و همچنين دربــاة معــاد منكــر بودنــد 

دانستند و اين را كلام شــعري يــا معــاذاالله يدرباره وحي و نبوت هم مشكل جدي داشتند و قرآن كريم را معجزه نم

گفتند يا كتابي غير از اين بياور يا خطوط كلي همين ميكردند لذا به پيغمبر صل االله عليه و آله و سلم ميسحر تلقي  

آوري آنچه كه مربوط بــه تغيــير كتــاب يــا تغيــير يگفتند اگر پيغمبري چرا معجزه نمميكتاب را عوض كن گاهي  

همين سوره مباركه يونس گذشت آنچه مربــوط بــه اختــراع و پيشــنهاد   ١٦و    ١٥خطوط كلي كتاب بود در آيات  

آوري اين حرف را در بســياري از آيــات يمطرح است كه گفتند چرا معجزه نم  ٢١و    ٢٠معجزه تازه است در آيه  

قرآن كريم ذات اقدس اله از آا نقل كرد بعد پاسخ داد كه مگر قرآن كريم معجزه نيست و ما ايــن معجــزه بــيّن را 

به اين صورت بيان شده ﴿و قالوا لــولا   ٥١و    ٥٠پذيريد در سوره مباركه عنكبوت آيه  يبراي  شما آورديم و شما نم

أنزل عليه آيات من ربّه قل إنّما الآيات عند االله و إنّما أنا نذير مبين﴾ فرمود شما در مبدأ فاعلي آيه سؤال داريد يا 

كنيد كه به دست ما نيســت آن بــه ارادة ذات ميدر همان امر نازل شده و آيهٴ الهي اگر دربارة مبدا فاعلي آيه بحث 



 

اين را ذات اقدس اله بايد برابر آن علــم الهــي   ١اقدس اله وابسته است ﴿ما كان لرسول أن يأتي بٰاية إلاّ بإذن االله﴾

اي بدست پيغمبر ظهور پيدا كند اگر دربارة نازل شده سخن داريد خوب اين معجزه است ديگر اراده بكند و معجزه

به هر دو مطلــب  ٥١و ٥٠اين آيه الهي است مشكل شما چيست لذا به هر دو مطلب عنايت كرده است يعني در آيه 

عنايت دارد يكي راجع به مبدأ فاعلي معجزه است فرمود ﴿قل إنّما الاٰيات من عند االله و  إنّما أنا نذير مبين﴾ هــم 

در بارة خود آن نازل شده پاسخ دادند فرمودند ﴿أولم يكفهم أنّا أنزلنا عليك الكتاب يتليٰ عليهم إنّ في ذلــك لرحمــة 

خواهند ما هم كتاب آورديم و معجزه ماست اگر در اعجاز او ترديــد داريــد ميوذكريٰ لقوم يؤمنون﴾ آا معجزه  

در آيه محــل بحــث ديــد  ٣﴿إن كنتم في ريب مما نزّلنا علي عبدنا فاْتوا بسورة من مثله﴾ ٢﴿فاْتوا بسوره من مثله﴾

كرد فرمود كه شما هدفتان مكر در اين آيات الهي و توهين اين آيات الهي و تحقير آا و معجزه را به مسخره گرفتن 

است انكار معجزه كردن است و مانند آن اكنون كه نصاب به اينجا رسيد ﴿فانتظروا إنّي معكم من المنتظرين﴾ ايــن 

اين سوره ايــن اســت كــه ﴿فهــل  ١٠٢اي كه در پيش داريم يعني آيه ديد است در همين سوره مباركه يونس آيه

ينتظرون إلاّ مثل أيّام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إنّي معكم من المنتظرين ٭ ثمّ ننجّي رســلنا و الــذينٰ امنــوا 

آيد كه در اين عذاب فقط انبيــاء و پــيروان ميكذٰلك حقّاً علينا ننج المؤمنين﴾ فرمود حادثة سهمگيني و عذاب الهي 

رويد اينكه منتظر باشيد يعــني منتظــر عــذاب الهــي يــك ميمانند و شما در طعمة عذاب فرو  ميآا سالم و محفوظ  

كه ﴿وانتظروا إنّا منتظــرون ٭ الله   ١٢٢ديدي را به همراه دارد نظير آنچه كه در پايان سوره مباركه هود آمده آيه  

غيب السمٰوات و الأرض﴾ موارد ديگري نيز هست كه سخن از انتظار است و دعوت به انتظار اســت آــا هــم از 

 
  . ٣٨ـ رعد ،   ١
  . ٢٣ـ بقره،   ٢
  . ٢٣ـ بقره،   ٣



 

كنــد ايــن در ميسنخ ديد است پس چه در سوره مباركه هود و چه در سوره مباركه يونس كه امــر بــه انتظــار  

  جقيقت در سياق ديد است.

اما اين سوال كه چون قرآن كريم كتاب تدوين و مطابق با نظام تكوين است در نظام تكوين حق و باطل مخلوط 

است در قرآن كريم هم معاذ االله بايد حق و باطل مخلوط باشد اين سخن ناصواب است براي اينكــه گرچــه قــرآن 

كتاب تدويني خداست و برابر با تكوين است ولي در نظام تكوين كه باطل نيست يعني هيچ موجودي در آسماا و 

ساختار دروني هر موجودي چه در آسمان باشد چه در راه است نه بيهدف است نه بيزمين باطل خلق نشده نه بي

زمين اين عناصر سه گانه اصلي را داراست يعني هم هدف دارد يك, هم راهي است كه آن را به هدف برساند خلق 

تواند بــه آن مقصــد برســد ســه, ايــن ميشده دو, هم ابزار ساختار دروني او طوري است كه با طي كردن اين راه 

يعــني هــر  ٤شود حق اين است كه وجود مبارك موسي كليم فرمود ﴿ربّنا الذي أعطي كلّ شيء خلقه ثم هديٰ﴾مي

چيزي را با ساختار منظم آفريد بعد او را هدايت كرد به مقصدش پس مقصدي هست يك,راهي هست دو, ابــزار و 

رسد اين سه , ﴿أعطي كل شيء خلقه﴾ خلق او ميساختار دروني طوري است كه اگر به كار گرفته شود به مقصد 

را آن چه لايق اوست و مناسب اوست در خور اوست به او داد ثم هدي هدايت كرد او را به هدف رســاند ذرّه اي 

در آسمان و زمين باطل وجودندارد اين يك اصل قرآني است كه تكوين متره از بطلان است چــه اينكــه در ســوره 

خودش هم قريب به اين مضمون در چند جاي قرآن كريم  ٥مباركه آل عمران هست كه ﴿ربّنا ما خلقت هذا باطلاً﴾

﴿ما خلقنا السماء و الأرض و ما بينها بــاطلاً ذٰلــك ظــنّ الــذين  ٦آمده است كه ﴿خلق السمٰوات و الأرض بالحقّ﴾

 
  . ٥٠ـ طه،   ٤
  .١٩١ـ آل عمران،   ٥
  . ٧٣ـ انعام،   ٦



 

اند هــيچ كــدام از اينهــا باطــل تمام موجودات آسمان و زمين به حق خلق شده ٨﴿ما خلقنا هما إلاّ بالحقّ﴾  ٧كفروا﴾

يعني قرآن حق است نســخ  ٩نيست در قرآن كريم هم همينطور  است ﴿لاٰ يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه﴾

شود چون بطلاني ندارد و حق محض است ولي همانطوري كه در نظــام تكــوين فســادي يشود بطلانش ظاهر نمينم

 ١١هست ﴿يبغوا عوجــاً﴾  ١٠كند ﴿ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس﴾ميبوسيلة طاغيان راه پيدا  

آيد حالا اين راه را خــودش ميهست يعني ما راه را كج نكرديم ما همه اين راهها را مستقيم خلق كرديم يك كسي 

ما فرض كنيد اين كارگاه تمام اين آهنها و ميل گردها را مستقيم خلق كــرديم بــراي   ١٢كند ﴿يبغوا عوجاً﴾ميكج  

اينكه آن مستقيم است كه كار آمد است براي معماري و مهندسي حال يك كسي در اثر سوء اختيار خودش يكي از 

كنــد در حيطــهٴ نفــس ميتواند مثل اين كج بكند اما آنچه كج مياين آهنها را كج كرده اوست كه كج كرده و انسان 

خودش است نه در تكوين در تكوين ممكن است چيزي را به هم بزند و منفجر بكند و آتش بزند ولي نظام نظام هم 

زند حالا بر فرض خواست يك جايي را منفجر بكند با يك اصول فــني ميوقتي خواست آتش بزند برابر نظم آتش  

) لازم دارد كجا كار بگذارد كي كــار بگــذارد چــه ســاعتي آن YNTرياضي مهندسي شده چقدر مواد تي ان تي(

كليدش را بكشد و روشن كند و شاسي آن را بكشد اينطور نيست كه هر جايي را بخواهند منفجر كنند بدون اصول 

مهندسي و بي حساب و كتاب باشد بر فرض هم خلاف هم بخواهند بكنند نظــم دارد حــالا بــر فــرض هــم كســي 

خواست بيراهه برود بالاخره يبراهه رفتن هم نظم دارد اينكه بيراهه يعني بدون علل و اسباب درباره نظــام تكــوين 

 
  . ٢٧ـ ص،   ٧
  .٣٩ـ دخان،   ٨
  . ٤٢ـ فصلت،   ٩

  . ٤١ـ روم،   ١٠
  . ٤٥ـ اعراف،   ١١
  . ٤٥ـ اعراف،   ١٢



 

ها است همين طور است قرآن كــريم اينچنين است كه نظام تدوين هم همين است اين قرائتهاي مختلف تفسير به رأي

چه اينكه نظام تكوين هم همين   ١٣متره از آن است كه باطل را بپذيرد ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه﴾

يــك، همــانطوري كــه   ١٤است و ولي همينطوري كه ﴿إنّ الملوك إذا دخلوا قريةً أفسدوها و جعلوا أعزّة أهلها أذلّة﴾

دو, و همانطوري كــه ﴿إذا تــولي ســعي في الأرض ليفســد   ١٥﴿ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس﴾

منتها در تــورات و انجيــل تحريــف خــود   ١٧سه, و از اين آيات ديگران هم ﴿يحرّفون الكلم عن مواضعه﴾  ١٦فيها﴾

تورات ممكن بود براي آا اينجا تحريف قرآن محال است و اما تفسير به رأي و اختلافِ قرائت و پلوراليزم و اينهــا 

بساطش ن شده اين بطلاني است در محدود انديشه خود آا وگرنه در حريم قرآن راه ندارد چه اينكه در حــريم 

  نظام هم راه ندارد.

كنند حق است يا نه؟ ممكن است كسي پيغمبر نباشد و خبر از غيــب ميها  اما اين سوال كه آنچه را كه مرتاض

دهند گاهي صدق است گاهي كذب گاهي با ســهو و ميبدهد اين هم پاسخش داده شد كه آنچه كه مرتاضها انجام  

  نسيان همراه است گاهي با تذكر چه اينكه بخش عظيمي از اينها در اثر ارتباط با جن است نه با فرشتگان.

اما اين سوال كه طينت افراد مختلف است يا نه البته طينت در حد اقتضاست اينطور نيست كه علت تامه باشد و 

  باعث جبر شود و اختيار را از انسان بگيرد.

اما آيهٴ بعد ﴿و إذا أذقنا الناس رحمةً من بعد ضرّاء مسَّتهم إذا لهم مكر فيٰ اياتنا﴾ فرمود كه بشر طوري است كه 

 ١٢كند آيهٴ مياي تلخ باشد براي او فوراً به طرف خدا مراجعه جزوع است قدرت تحملش كم است اگر يك حادثه
 

  . ٤٢ـ فصلت،  ١٣
  .٣٤ـ نسل،   ١٤
  . ٤١ـ روم،   ١٥
  . ٢٠٥ـ بقره،   ١٦
  .٤١ـ مائده،   ١٧



 

همين سوره مباركه يونس كه قبلاً گذشت به اين صورت است كه ﴿و اذا مسّ الإنسان الضرّ دعانا لجنبه أو قاعداً أو 

رود و ديگر يادش نيست كه به ما مراجعــه كــرده ﴿فلمّــا ميقائماً﴾ در آن آيه فرمود وقتي مشكلش را حل كرديم 

كشفنا عنه ضرّه مرّ كأن لم يدعنا إلي ضرّ مسّه كذلٰك زيّن للمسرفين ما كانوا يعملون﴾ اين مال كساني است كه شكر 

كند نسبت به كفار فرمود اينها مشكلاتي برايشان پــيش ميكنند اما آيهٴ محل بحث چيز بدتر از آن را بيان  يگذاري نم

كنيم دو, اينها بجاي اينكه از ما قدرداني بكنند و موحّد باشند به فكر برانــدازي ميآيد يك, ما مشكلشان را حل  مي

دانند كه اگر آا بخواهند مكر بكنند مأموران ماكر تر از آا هســتند ايــن از آن لطــائف يهستند بعد فرمود اينها نم

آيات قرآن كريم است الميزان را اگر كسي بخواهد بداند كه الميزان چيست حرفهايش چيست در اين آيات مشخص 

شود مثلاً يك آيه اي است كه شما در خدمت تبيان هستيد در خدمت مجمع البيان هستيد در خدمت تفاسير ديگر مي

هم هستيد اينها تفاوتشان در بعضي از وجوه و برخي از تقريرات است اما نوآوري در آا خيلي كم است شما اين 

خواهد استفاده كند فرمود ﴿و إذا أذقنا الناس رحمةً ميبخش از الميزان را حتماً ملاحظه كنيد ببينيد از اين كريمه چه  

شود در اثر بدرفتاري و جهل و نسيان و سهو ميمن بعد ضرّاء مسّتهم﴾ اولاً نقص و عيب و مشكلات دامنگير آا 

رســانيم ايــن رساند مگر در اثر قصور يا تقصير خود اينها اما رحمت مال ماست ما ميياينها كسي به اينها آسيب نم

رســد در ذائقــه ميبرند به ذائقه اينها ميچشد و لذت يك، و رحمت چون لذيذ است مثل آن است كه آا دارند مي

 ١٨گويند ﴿قد مسّ آبائنا الضرّاء و الســراء﴾ميآا گوارا است به جاي اينكه حق شناسي بكنند حالا كه لذت برند 

اين تاريخ است اين طبيعت است ديگر گاهي پشت به زين و گهي زين به پشت يعني گاهي آنطور است گاهي اين 

گويند يا كتاب ديگر بياور يا همين كتاب را اگر حفــظ ميطور است چيزي در كار نيست معاذ االله بعد دربارة قرآن 

 
  . ٩٥ـ اعراف،   ١٨



 

كنند به اين كارها اين براندازي اينها ماكرانــه مياش را عوض كن يا معجزهٴ ديگري بياور شروع كردي خطوط كلي

فرمود به اينكه مشكلاتي كه  ١٢دهيم چه اينكه در آيهٴ مياست در سياق مكر است ولي ما يك مدتي به اينها مهلت 

رود ما هم كاري ميروند و يادشان  كنيم اين هم ميميكنند ما مشكلشان را حل  ميدامنگيرشان شد به ما مراجعه  

به آا نداريم فعلاً شكر نكردند موحّد و مومن نشدند ما هم آا را رها كرديم اما به اين فكر باشند كه با دين بازي 

دهيم چــه كــار يكنند و بگويند اين نيست و مكري بكنند و پيغمبر را از بين ببرند و دين را براندازند اينها مهلت نم

كنيم؟ مدبرات ما و ماموران ما پيش اينها هستند ﴿إنّ رسلنا يكتبون ما تمكرون﴾ و يمكرون و مانند آن اينچنــين مي

نيست كه آا مثلاً پشت درهاي بسته باشند و كاري بكنند و تصميمي داشته باشند هر كــاري كــه بخواهنــد بكننــد 

كنند ﴿إنّ رسلنا يكتبون ما تمكرون﴾ اين اِلتفات از غيبت به  خطاب است ميمأموران ما آنجا حضور دارند و ثبت  

نويسند اين را مثلاً در تبيان و مجمع البيان و ميفرمود مواظب باشيد هر كاري كه بخواهيد بكنيد مأموران ما هستند 

بــرد مينويسندي كه قرآن دارد و سيدنا الاستاد ره ميدهند و اينها اما  مينويسند و گزارش  ميتفسير هاي ديگر  

چيز ديگري است فرمود ﴿إنّ رسلنا يكتبون ما تمكرون﴾ اين إنّ در مقام تحليل است آن حكم معلّل عبارت از اين 

است كه ﴿قل االله أسرع مكراً﴾ شما اگر بخواهيد مكر بكنيد ذات اقدس اله مكرش بــيش از شماســت بــدليل اينكــه 

كنند يادداشت كــردن كــه ســرعت مينويسند خوب اين چه تعليل است؟ يادداشت  ميمأموران الهي آنجا هستند و  

كشد مدعاي شمــا ايــن ميهزار سال و تا بشود يوم الحساب خيلي طول  ٥٠نيست حالا تا بشود قيامت و تا بشود  

نويسند خوب حالا نوشتن چه مياست كه ﴿قل االله أسرع مكراً﴾ اين مدعا دليل اين است كه چون مأموران ما آنجا  

شود كه خدا چگونه اَسرع ميدليلي است بر اينكه خدا اَسرع مكراً است؟ اما اگر معناي كتابت مشخص شود معلوم 



 

ايــن اصــل كلــي بعــد  ١٩مكراً است در بخشهاي ديگر فرمود به اينكه اينها ﴿مكروا و مكر االله و االله خير الماكرين﴾

 ٢١اين هم يك اصل كلي بعد فرمود اينهــا ﴿يمكــرون﴾  ٢٠فرمود اينها ﴿يمكرون﴾ ﴿و لا يحيق مكر السيئ إلاّ بأهله﴾

كند كه خدا  چگونه اَسرع مياين كم كم زمينه را نزديك  ٢٢﴿و عند االله مكرهم و إن كان مكرهم لتزول منه الجبال﴾

نويسند؟ يعني مثلاً يــك مينويسند چگونه ميمكراً است بيان سيدنا الاستاد اين است كه اين ﴿يكتبون﴾ كه ملائكه 

نويسند كه فلان گروه در پشت درهاي بسته اينگونه توطئه كردند؟ در فلان كنفرانس براي ميقلم دستشان است كه 

بر اندازي اينگونه گفتند اينكه اَسرع مكراً نشد كه فرمايش ايشان با استمداد از بعضي رواياتي كه در ذيل آيهٴ سورهٴ 

سورهٴ مباركهٴ جاثيه اين است فرمود بساط قيامت كــه   ٢٩و   ٢٨مباركهٴ جاثيه آمده است به اين صورت است آيه  

فرمايد ﴿هــذا كتابنــا مين شد ﴿و تريٰ كلّ أمّة جاثية كلّ أمّة تُدعيٰ إلي كتاا اليوم تجزون ما كنتم تعملون﴾ بعد 

كند كه اين كتاب ماست نامة اعمال ميينطق عليكم بالحقّ﴾ به مردم آمادة پذيرش عذاب در قيامت اينچنين خطاب 

شما در دست ماست كه ﴿ينطق عليكم بالحق﴾ چرا ﴿ينطق عليكم بالحق﴾؟ براي اينكه ﴿إنّا كنّا نستنسخ مــا كنــتم 

از آن رواياتي كه جزء غرر كلمات اهل بيت است ذيل اين آيه است كــه بــه كمــك آن روايــت ســيدنا   ٢٣تعملون﴾

نوشــتند ميكرديد ميگويد كه مأموران ما بودند و هر چه شما يالاستاد به اين نتيجه رسيده فرمود خدا در قيامت نم

فرمايد ميسورهٴ مباركهٴ جاثيه فرمود خدا به اينها  ٢٩اين ﴿إنّ رسلنا يكتبون ما تمكرون﴾ بايد تفسير شود طبق آيهٴ 

﴿إنّا كنّا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾ اين ما مفعول نستنسخ است در آن روايت وجود مبارك امام بــه  آن مخــاطبش 

دانيد استنساخ يدانيد مگر نميفرمايد مگر شما عرب نيستيد مگر جزو فصيحان عرب نيستيد مگر قواعد عربي نممي
 

  .٥٤ـ آل عمران،   ١٩
  .٤٣ـ فاطر،   ٢٠
  . ٣٠ـ انفال،   ٢١
  .٤٦ـ ابراهيم،   ٢٢
  . ٢٩ـ جاثيه،   ٢٣



 

كند از ميو نسخه برداري يعني چه؟ استنساخ يعني يك نسخة اصل وجود دارد يك, كسي آن نسخة اصل را تبديل  

روي آن به يك نسخة ديگر اين دو, اگر اينچنين باشد كه اينها استنساخ كردند بايد كه نسخة اصل در جاي ديگري 

باشد نسخة فرع در جاي ديگر بايد بگوئيد استنسختُ عنه يعني از آن او نسخه برداري كردم نستنسخ عنه از روي 

كنم اما اينجا حرف جر ندارد محذوف هم نيست فرمود آن چيزي كه پيش شما است كه شما ميآن من نسخه برداري  

كنيم مــيپس متن عمل شما را ما استنساخ  ٢٤دهيد اين استنساخ ماست ﴿إنّا كنّا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾انجام مي

پس متن عمل آن نسخة فرعي است پس نسخة اصلي كجاست؟ ندارد كه مــا از روي كــار شمــا نســخه گــرفتيم و 

نويســيم ميكنيم مــا مــيكنيد نسخة ماست اگر بفرمايد آنچه كه شمــا ميعكس برداري كرديم فرمود آن چه كه شما 

كنيم آنوقــت ايــن ســؤال مطــرح مــيخوب اين همان كتابت متعارف است اما فرمود ما متن عمل شما را استنساخ  

كنند كه استنساخ شده است آن نسخة اصل كجاست نفرمــود ميشود كه نسخة اصل چيست؟ ايني كه اينها عمل  مي

داريم كه كار شما بشود اصل ما از روي كار شما نسخه برداري كنيم اينطور نفرمــود كــه ميما روي كار شما نسخه بر

فرمود كار شما استنساخ شدة ماست آن نسخة اصل چيست؟ ﴿إنّا كنّا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾ يعني متن عمل شما 

خ منــه مي خواهــد، آن مستنسَخ ماست ما مستنسِخيم نسخه برداريم متن عمل شما مستنســخ ماســت يــك مستنســَ

مستنسَخ منه قضاي الهي است وقتي ذات اقدس اله يك گروهي را مهلــت داد عقــل از درون نقــل از بــيرون همــة 

رود مدا مهلت داد سالها مهلت داد دَرِ توبه و انابــه را بــاز ميراههاي هدايت را براي او فراهم كرد ديد او بيراهه 

رود تا رسيد به حدي كه بخواهد يك نظــام ديــني را بــردارد ميكرد ديد او همچنان بيراهه    ٢٥كرد ﴿يعفو عن كثير﴾

كنيم كه اين شخص را با انديشه و فكر و ابزار سياسي او بــه ميفرمود ديگر ما آنجا برابر قضاي الهي فرمان صادر  
 

  . ٢٩ـ جاثيه،   ٢٤
  .١٥ـ مائده،   ٢٥



 

كند به ميشود نسخة اصل وقتي نسخة اصل شد درون اين شخص شروع ميدلخواه او با توطئة او او را بگيريد اين 

آورند اين نســخه بــدل اســت ميكشند و بيرون توطئه به فكر و انديشه و اراده اين متن عملي كه از درون اينها مي

نسخة اصل پيش خداست فرمود ما ﴿اَسرع مكراً﴾ هستيم إن لدينا ما تفكرون ما بنا يمان بر اين اســت كــه شمــا را 

داريم مــيآريم نخير با دست شما با فكــر و انديشــه شمــا شمــا را برميداريم سيل و زلزله  ميحالا برداريم چگونه بر

كشــيد ميكنيد اينچنــين پشــت درهــاي بســته نقشــه ميانديشيد اينچنين توطئه  ميداريم؟ شما اينچنين  ميچگونه بر

كنيم از روي آن اصل دستور سقوط شمــا از آنجــا ميخواهيد كار بكنيد ما متن كار شما را نسخه برداري مياينچنين  

نســخة اصــلش  ٢٧را خوب ﴿ما كنتم تعملــون﴾ ٢٦صادر شده ﴿إنّا كنّا نستنسخ﴾ چه چيزي را ﴿ما كنتم تعملون﴾

گويد انا كنا نكتب ما كنتم تمكرون نظير آيه سوره يونس آن بحث ساده را دارد هر چه شما ميكجاست يكوقت است  

گويد مأموران ما ياين يك معناي ساده دارد اما يك وقتي نم ٢٨نويسند ﴿ورسلنا لديهم يكتبون﴾ميبكنيد مأموران ما 

كنند يعني متن كار شما نسخه بدل است ميفرمايد مأموران ما كار شما را استنساخ  مينويسند  ميحرف و كار شما را  

نويسند فلاا در فلان جا نشستند و تصميم گرفتند اينگونه نيست ﴿ما كنتم تعملون﴾ نسخه بدل اســت مينه اينكه 

نسخه بدل است يك نسخهٴ اصل هم دارد نسخه اصل لدينا است ان لدينا ما كنتم تمكــرون   ٢٩اگر ﴿ما كنتم تعملون﴾

دهيم اينطور نيست كه حالا انسان بخواهد با پيغمبر و با اســلام ميو ﴿االله أسرع مكراً﴾ ما يك مدتي بالاخره مهلت 

شود كه اينها را با زبان و قلم اينها و انديشه اينها اينها را ميبازي كند ما هم مهلت بدهيم شما از آنجا دستور صادر  

كنند ميشود نسخهٴ اصل مأموران الهي در حقيقت مأموران اجرا هستند آنوقت آنچه را كه اينها عمل ميبگيريد اين 

 
  . ٢١ـ جاثيه،   ٢٦
  . ٢٩ـ جاثيه،   ٢٧
  .٨٠ـ زخرف،   ٢٨
  . ٢٩ـ جاثيه،   ٢٩



 

كنند فرشتگاه يك چشمشان به آن قضا و قدر ميبينند اينها چكار  يكنند يعني فرشتگان نمميبرابر نسخهٴ اصل عمل  

ها و ارادهاي اينهاست از درون جان اينهــا و لوح محفوظ الهي است يك چشمشان اينجاست دستشان هم در انديشه

آورند بيرون كه مطابق نسخهٴ اصل است اين است كه وجــود مبــارك حضــرت امــير ميكشند مياين نسخه بدل را 

فرمايد «واعلموا عباد االله أنّ عليكم حُفّاظ صدق من أنفسكم رصداً عليكم من أنفســكم» ايــن بيانــات نــوراني مي

البلاغه اينجا رصد خانه است رصد الهي است يك عده رقيــب شماينــد در حضرت امير سلام االله عليه است در ج

مرصاداند در درون شمايند از اعضا و جوارح شمايند انديشه شما و انگيزة شما رصد الهي است وقتي خواست شمــا را 

گيرد مگر هوش انسان مستقل است يــا بنــده ميگيرد ميل و هوش شما شما را ميبگيرد فكر و   انديشه شما شما را  

گيرد جــوري مــيخداست اگر هوش انسان جزء جنود سمٰوات و الارض است همان هوش به فرمان الهي انسان را 

بيند كه به چاه افتاده فرمــود ميكند كه اين خردورزي به سود اوست بعد ميكند كه انسان خيال ميابزار را بررسي  

«أنَّ عليكم رصداً من أنفسكم أنَّ جوارحكم جنوده و خلواتكم عيونه» فرود تمام اعضا و جوارح شما سربازان الهي 

كنــد كــه ســقوط ميكند يك امضائي كند سقوط ميكند يك فكري ميزند سقوط ميمياست يكوقت هم يك حرفي  

دهد اينطور نيست كه حالا همواره ستار باشد يك وقت هم ﴿إنّا من ميكند بالاخره خداي متعال يك مدتي مهلت  مي

كنند نسخه بدل است نسخهٴ اصــل كجاســت لــدينا ميآيد فرمود آنچه را كه اينها عمل ميدر    ٣٠المجرمين منتعقون﴾

است پس ﴿قل االله أسرع مكراً﴾ چرا اَسرع مكراً؟ براي اينكه قبل از اينكه اين آقا به فكر اين باشد كه براندازي را 

اندازيم در چاه اين فكر خواهد كه او را ساقط كند فرمود چون ما تصميم گرفتيم كه او را بيميدر سر بپروراند خدا  

را در او پيدا شد براي اينكه ما مدا صبر كرديم اينها جزء حرفهايي نيست كه در مجمع البيان پيدا شود يا در المنار 

 
  . ٢٢ـ سجده،   ٣٠



 

پيدا شود ﴿قل االله أسرع مكراً﴾ چرا؟ ﴿إنّ رسلنا يكتبون ما تمكرون﴾ چه گونه يكتبون؟ ﴿إنّا كنّا نستنسخ ما كنتم 

كار شما نسخه بدل است قضاي ما نسخهٴ اصلي است ما تصميم گرفتيم شما را براندازيم لذا با فكــر شمــا   ٣١تعملون﴾

افتيد ما دهها بار به شما مهلت داديم لــذا ايــن علــت بــا آن معلــوم اي صورت گرفت به فكر كودتاي نوژه بيتوطئه

شود سانخ ﴿قل االله أسرع مكراً﴾ چرا ؟ چــون ﴿إنّ رســلنا يكتبــون مــا ميشود هماهنگ اين مدعا با آن دليل مي

اگر ما همين را با آن روال عادي معنا كنيم اين چه   ٣٢تمكرون﴾ چگونه يكتبون؟ ﴿إنّا كنّا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾

ربطي بين علت و معلول است و چه ربطي بين دليل و مدعا است مدعا اين است كه ﴿قل االله أسرع مكــراً﴾ مكــر 

نويسند براي اينكه در قيامت بايد شما مينويسند؟ ميكند چرا براي اينكه مأموران ما ميخدا زودتر از مكر شما اثر  

نويسد اينطور نيست كه كار شما بشود نسخة اصل مأموران ما نسخه فــرع داشــته ميرسي كنيد خير مأمور  حساب

شود اصل ما تصميم گرفتيم شما را ميشود فرع و قضا و قدر ما ميباشند كه از روي كار شما بنويسند بلكه كار شما  

كنيم كه «إنّ جوارحكم جنوده» اينطور نيست كه حالا از جاي ديگر يداريم؟ ما لشگر كشي نمميبرداريم چگونه بر

زند ميرود و حرفي را نبايد بزند و ميسرباز بياورند كه با زبان و دست آدم و با پاي آدم يك جايي را نبايد برورد  

  كند.كند و سقوط ميميكاري كه نبايد بكند 

سوال و  جواب: نه اين كيفر و انتقام الهي است و اشاره شد بعد از اينكه دههها بار خداي متعال مهلــت داد اول 

كند اين شخص به ســوء اختيــار ميذات اقدس اله از راه عقل از درون از راه نقل از بيرون اين شخص را هدايت  

خودش دهها بار بيراهه رفت و خداي سبحان راه توبه و انابه را به او باز كرد رفقاي خــوب و كتاــاي خــوب و 

مواضع خوبي نصيب اوكرد تشييع جنازه ها و مجالس ختمي نصيب او كرد و ماه مبارك رمضاايي نصــيب او كــرد 
 

  . ٢٩ـ جاثيه،   ٣١
  .٢٩ـ جاثيه،  ٣٢



 

همه اينها موعظه است مجلس ختم و تشيع مرده و عيادت مريض و راهنمايي دوستان اين است همه اينها را ديــد و 

بيراهه رفت ذات اقدس اله گفت همه اينها را كه ديدي بيراهه رفتي ما ستّاري كرديم بيا توبه كن «انت الذي فتحــت 

از آن به بعد  ٣٣لعبادك باباً إلي عفرك و سيّت التوبة» آن را هم پشت سرگذاشت و ﴿نبذ ... كتاب االله وراء ظهورهم﴾

برد به فكر براندازي دين است ديگر خدا ياي نمبيند كه او قابل نيست اين نه تنها از اين دين رهميذات اقدس اله 

كند چون ﴿الله جنود السمٰوات يخواهد بگيرد از جاي ديگر لشگر كشي نمميدهد حالا كه يكه به امثال اين مهلت نم

  گيرد اين متن اختيار است نه جبر.ميهم او را با امضاي خود او  ٣٤و الأرض﴾

پس اينكه فرمود ﴿قل االله أسرع مكراً﴾ اين مدعا است چرا اَسرع مكراً؟ براي اينكه ﴿إنّ رســلنا يكتبــون مــا 

فرمايد كه ﴿إنّا كنّا نستنسخ مــا ميتمكرون﴾ اين را توضيح بدهيد يعني چه؟ چگونه يكتبون در سوره مباركه جاثيه 

به روايتي كه ذيل اين آيه است حتماً مراجعه كنيد كه وجود مبارك معصوم سلام االله عليه اين خط   ٣٥كنتم تعملون﴾

فرمايد كه مگر شما ميفكري را ايجاد كرد و اين راه را نشان داد بعد سيدنا الاستاد ادامه داد كه وجود مبارك معصوم 

گويند مستنسِخ يعني نسخه بردار آن نسخهٴ اصل كجاست؟ اگــر ميعرب فصيح نيستيد مگر هيچ كاتبي را مستنسِخ  

كنيم اين را كه نفرمود پس استنساخ نسخهٴ مينسخه اصل عمل مردم باشد بايد بفرمايد ما از روي كار شما استنساخ  

گــرفتيم در ميطلبد يك, اگر نسخه اصل كار مردم باشد بايد خدا بفرمايد كه ما از روي كــار شمــا نســخه مياصل  

خ  حاليكه نفرمود اين دو, نه تنها آن را نفرمود بلكه فرمود آن كه مستنسَخ ماست متن كار شماست پس يك مستنســَ

 
  . ١٠١ـ بقره،   ٣٣
  .٧و   ٤ـ فتح،   ٣٤
  . ٢٩ـ جاثيه،   ٣٥



 

عنهي هست سه, و آن لدينا يمكرون است چهار. نسخه اصل پيش ماست ما  تصميم گرفتيم اين شخص را با قلم او 

  كند.بگيريم و او سقوط مي

سوال و جواب: بله اينها چون ذات اقدس اله اين جزو صفات نقص باشد بله ولي از صفات فعل خداست يــك, 

و اين عدل است مكر فرمود  ٣٦كند اما ﴿جزاء سيّئة سيّئة مثلها﴾يمثل اينكه خداي سبحان كسي را ايذاي ابتدايي نم

در جوشن كبير است در دعاهاي ديگر هست كه خدا ماكر اســت و در   ٣٧و ﴿مكروا ومكراالله و االله خير الماكرين﴾

اي قرار دادن قرآن دارد كه خداوند خير الماكرين است آن مكر السيئ از ذات اقدس اله دور است مكر يعني وسيله

  كه اين شخص به آن مقصد نرسد و مرموز هم باشد اين اگر بجا باشد كه چيز خيلي خوبي  است.

سوال جواب: چه دنيا چه آخرت مكر به اين معني كه ذات اقدس اله نگذارد يك تبهكاري به مقصد برسد ايــن 

جزء حسنات است مكر اليسئ از ذات اقدس اله دور است اولاً اينها صفت فعل است نه ذات ثانياً مكر سيئ داريم 

است فرمود ما خير الماكرين هستيم مكــر و مكر حسن و خداي سبحان خود را به عنوا ن خير الماكرين معرفي كرده

  اينها پيش ما است ﴿قل االله أسرع مكراً﴾ و راه مكرش هم همين است.

سوال و جواب: بله به استناد اين آيه. اما ابزار در اختيار ذات اقدس اله است و خداوند يك مدتي به اينها مهلت 

افتند اين ابزار را مسخر انسان قرار داده فرمــود دهد و اينطور نيست كه اينها را مجبور كند و اين ابزار از كار بيمي

همين موجودات آسمان و زمين كه جنود الهي هستند ذات اقدس الــه  ٣٨﴿سخّر لكم ما في السمٰوات وما في الأرض﴾

توانيــد مياين جنود را مسخّر بشر قرار داده كه بشر از آن استفاده كند چه آسمان برود چه زمين برود فرمــود شمــا 

 
  . ٤٠ـ شوري،   ٣٦
  .٥٤ـ آل عمران،   ٣٧
  . ٢٠ـ لقمان،   ٣٨



 

كشتي هايي بسازيد كه مواخر ره باشد در يا شكن و دريا شكاف باشد ما بحر را آسمــان را و زمــين را بــراي شمــا 

مسخر كرديم براي اينكه عمل صالح كنيد و امثال آن حالا اگر يك كسي از اين تسخير الهي خواست ســوء اســتفاده 

كند اينطور نيست كه حالا ا گر دار الامر بين عاصي و بين االله اينها ديگر حرفهاي اين عاصي را گوش كننــد آنگــاه 

بدون اينكه از جاي ديگــر لشكركشــي كنــد   ٣٩است كه ذات اقدس اله براساس ﴿و الله جنود السمٰوات و الأرض﴾

گيرند ﴿و إذا أذقنا الناس رحمةً من بعد ميهاي سوئي كه دارد با دست او او را شخص را با افكار و عقائد و انديشه

كند گران فروشــي ميكند كم فروشي ميضرّاء مسّتهم إذا لهم مكر في آياتنا﴾ حالا يك وقتي يك كسي دسيسه بازي 

كند بلكه توبه كند بلكه صاحب حق بگذرد و ميكند تا يك حدودي ذات اقدس اله گذشت ميكند ظلم به كسي  مي

دهد ﴿قل االله يمانند آن اما حالا دين را بخواهند براندازي كنند يادر آيات الهي مكر بكنند اينجا ديگر خدا مهلت نم

أسرع مكراً﴾ چگونه و به چه دليل؟ براي اينكه ﴿إنّ رسلنا يكتبون﴾ ديگر فورا از غيبت به خطــاب التفــات پيــدا 

كرد چون همه غيبت بود اينجا يك ديد رودر روست ﴿إنّ رسلنا يكتبون ما تمكرون﴾ نه يمكرون تا حــالا هرچــه 

شما همــان  ٤٠ضمير بود غايب بود اما اينجا ديد رو در روست چگونه يكتبون ﴿إنّا كنّا فستنسخ ما كنتم تعملون﴾

افتيد بــراي اينكــه كســي ميوقتي كه پشت درهاي بسته قصد براندازي كرديد ببينيد كه زير پايتان خالي شد داريد 

كنيد همان وقتي كه انسان قصد كرده در برابــر خواست شما را بگيرد اين كار را ميخواست شما را بگيرد و چون مي

كنند ميدين بايستد اين بايد بفهمد كه اينها مأموران ا لهي هستند آمدند كه او را ساقط كنند با دست او او را ساقط 

اگــر  ٤١اگر ديگري او را ساقط كند عذابش كم است اما با دست او اگر او ساقط كند ﴿يوم يعض الظالم علي يديه﴾

 
  .٧و   ٤ـ فتح،   ٣٩
  . ٢٩ـ جاثيه،   ٤٠
  .٢٧ـ فرقان،   ٤١



 

كند و خداي ميكسي خداي ناكرده به فكر مكر در آيات الهي است بايد بداند كه يك كسي زير پايش را دارد خالي 

آييم يدهيم وقتي هم بخواهيم بگيريم كه از سقف و در و پنجره نمميسبحان هم ديد كرد فرمود ما يك مدتي مهلت 

خواهد فرار كند اگر اين زمين ميزنيم خوب اين از كجا  ميفرمود ما از ريشه    ٤٢كه ﴿فأتي االله بنيام من القواعد﴾

اين خانه روي گسل لرزان زميني قرار بگيرد خوب جا براي فرار نيست ﴿فــأتي االله بنيــام﴾ نــه مــن ســقوفهم و 

  .٤٣جدرام و حيطام و أبوام بلكه ﴿فأتي االله بنيام من القواعد﴾

حالا گناه وقتي به آنجا برسد چه چيزي را خدا مهلت داد گناه هاي فرعي و جزئي يك وقتي كسي معصيت كرده 

اينها خوب قابل بخش يا قابل تأخير است كه ذات اقدس إله در قيامت پاداش بدهد و مانند آن حالا شــايد توبــه 

كند يا عند الموت يا عند الاحتضار يا عند البرزخ يا در قيامت كه يك راهي براي تأخير هست اما حالا ﴿مكــر في 

                                                                                            دهد. أعاذ االله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا.يافتد اين را خدا مهلت نمآياتنا﴾ بخواهد با دين در بي

 الحمد الله رب و العالمين

 
  . ٢٦ـ نحل،   ٤٢
  . ٢٦ـ نحل،   ٤٣


